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 اصلاح طلبان در سال ۷۶ «آزادی» را به عنوان  �
یک مسئله عمومی مطرح کردند. آنها ذیل بحث 
آزادی توانستند گروه های مختلف مردم - ازجمله 
نخبگان و روشــنفکران - را با خود همراه کرده و 
بر ایــن مبنا توفیقاتی هم به دســت آوردند. اگر 
به عنوان پیش فرض، مسئله اصلی جامعه کنونی 
را فقدان «مســئله عمومی» یا «درد مشترک» در 
با این فقدان در میانه  نظر بگیریم، اصلاح طلبان 
دهه ۹۰ چگونه باید روبه رو شــوند؟ شما اصلا با 

این پیش فرض موافق هستید؟ 
به یک معنا بله و به یک معنا خیر. موافقت نکردن 
من به این معناســت کــه مفهوم و مســئله آزادی 
به تنهایی [در سال ۷۶] باعث نشد انتظامی در کثرت 
ایجاد شــود. همچنیــن وحدتــی در نیروهای متکثر 
اجتماعی- سیاســی به وجود نیامد کــه بتوانیم به 
تعبیر گرامشــی، یک «بلوک تاریخی» در یک مقطع 
خاص داشــته باشــیم. به عقیده مــن، ایفای نقش 
عوامل و مفاهیم گوناگونی ســبب شد در یک مقطع 
خاص، «بلوک تاریخی» ایجاد و موجب شــکل گیری 

تحرک و تحول در مقطع مورد نظر شما شود. 
باید توجه داشــت که نقاط «گــره» و «کانونی»، 
زمان پرورده، زمینه پرورده و تاریخی هســتند. معنای 
این سخن این اســت [باید دانست که] در هر مقطع 
تاریخی، اقشــار مختلف مــردم و نیروهــای متکثر 
جامعــه چه چیــزی را طلب می کننــد؟ چه چیزی 
بــرای آنها اولویت پیدا کرده و برجســته می شــود؟ 
آمار متعــدد در جامعه ما نشــان می دهد این نقاط 
گــره ای در مقاطع مختلــف تاریخی تغییــر کرده و 
همــواره یکســان نبوده انــد. این مفاهیــم کلیدی و 
کانونی در برخی مقاطــع، کاملا انتزاعی بوده اند. در 
بعضی مواقع هــم این مفاهیم و نقاط کانونی کاملا 

انضمامی هستند. 
 گاهی مردمی داریم که تقاضای اول آنها آزادی 
اســت. بنابراین مفاهیــم [در این مقطــع] انتزاعی 
هستند و به یک معنا، خواسته آنها دموکراسی است. 
ولــی در بعضی مواقــع - که به نظر مــن این دهه 
این گونه بوده است و ما به این سو رفته ایم- مفاهیم 
انضمامی، جایگزین مفاهیم انتزاعی می شــوند. در 
این مقطع مفاهیمی مانند امنیت، معیشــت و تأمین 
زندگی برجســته شــده اند. یک نیــروی اجتماعی و 
سیاســی برای اینکه بتواند فراگیر و هژمونیک شود، 
ناچار است به این مفاهیم توجه کند. اما معنای این 

ســخن این نیســت که نیروی اجتماعی و سیاسی از 
خواســته های اصیل خود عبور کند، امــا باید بتواند 
بــا جامعــه و خواســته های آن رابطه برقــرار کند. 
[نیروهای سیاسی] می توانند با نیروهای اجتماعی و 
سیاسی دیگری که برای آنها مطالبات دیگری در یک 
مقطع خاص تاریخی برجســته شده یا در مانیفست 
خود، تقاضای دیگری دارند، یک جغرافیای مشترک 
ایجاد کنند. این جغرافیای مشــترک، زمانی می تواند 
حاصل شــود که [نیروی سیاســی] بتوانــد مفاهیم 
و کانونــی طرح کند کــه تمام نیروهــای اجتماعی 
و سیاســی در آن کانــون، تقاضاها و خواســته های 
خود را بازتاب یافته ببینند. بنابر آنچه گفته شــد، در 
یــک مقطع خاص تاریخی -مثلا ســال ۷۶ -من هم 
معتقدم، این گونه مفاهیم کــه در یک معنا انتزاعی 
و نظری بوده یا بیشــتر فرهنگــی و معرفتی بودند، 
نیروهای اجتماعی را بیشتر به خود مشغول می کرد، 
ولــی در شــرایط کنونی به نظــر می آید مــا با یک 
«شیفت» مواجه و درحال عبور از آن مرحله هستیم. 

 مفهوم «آزادی» در سال ۷۶ با وجود آنکه یک  �
مفهوم انتزاعی بود، اما توانســت به عنوان فصل 

مشــترک مطالبات نخبگان و تــوده مردم مطرح 
شده و با ســطح زندگی آنها ارتباط برقرار کند. به 
زبان دیگر، مفهوم آزادی در این مقطع، ســطح 
گســترده ای از مفاهیم و مطالبــات را - از نحوه 
لباس پوشیدن تا نحوه ارتباطات اجتماعی - ذیل 
خود پوشــش داد و مردم با این مفهوم انتزاعی 
ارتباط برقرار کردند، اما در شــرایط فعلی به نظر 
می رســد این مفهوم، کارکرد خود را - دســت کم 
برای بخشی از توده مردم - از دست داده و ممکن 
است بخشی از مردم احتیاج مبرم به آزادی را در 
زندگی شخصی خود احساس نکنند. آیا شما فکر 
می کنید آن «درد مشترک» و «مسئله عمومی» در 

دهه ۹۰ معیشت است؟ 
به نکته خوبی اشــاره کردیــد. در آن دهه که ما 
شاهد جنبش اصلاح طلبی هستیم؛ آزادی بیشتر در 
معنای موســع اش - یعنی اعم از آزادی اجتماعی، 
آزادی سیاســی و آزادی ایــده - کاربــرد دارد. ایــن 
مفهوم فراگیر و موسع، هم برای قومیت ها جذابیت 
دارد، هــم برای اقلیت ها و هم برای نســل جدیدی 
کــه تقاضاها، ایده ها و حتی در ســطوحی، ارزش ها 

و هنجارهایش متفاوت اســت، جذاب است. آزادی 
همچنین دغدغه مشــترک تمام گروه های سیاسی و 
اجتماعی اســت که برای فعالیت، نیازمند حداقلی 
از آزادی هســتند. علاوه بر این برای کســانی هم که 
جامعه «دگر» تعریف شــده اند و نیز برای کسانی که 
حاشیه نشین هستند هم بسیار مهم است که بالاخره 
حــدی از آزادی را بــرای بیان ایده هــا و حرف های 
خود طلب کنند تا ایده های آنها نادیده گرفته نشود. 
درواقع این مفهــوم به تعبیر «فوکــو» برای تمامی 
هویت ها و نیروهای تحت انقیاد، ســوژه های منقاد 
و حاشیه نشــینی که اجازه پژواک صدا نداشــته اند، 
می توانــد این پیکره عمومــی را جمع کند. یعنی آن 
کسی که خواســتار آزادی اجتماعی است درون این 
گفتمان، خواســته های خود را بازتاب یافته می بیند. 
آن کســی هــم که خواســتار آزادی در بیــان و ایده 
اســت و کسی که آزادی سیاســی را دنبال می کند و 
حتی کســانی که آزادی های فردی را دنبال می کنند، 
یک نــوع تفــرد، (individualism) خاص را در نوع 
مدرن این مفهوم می بیننــد، بنابراین حول آن جمع 

می شوند. 
مسئله اصلاح طلبان - اگر بخواهم آن را نقادانه 
بررســی کنیم- این اســت که تاریخ، عکس حرکت 
کرد. یعنــی ما در آغاز مفاهیم را بســیار شــکوفا و 
توفنده و در معنای موســع بــا بالندگی تمام تعریف 
کردیــم، امــا به مرور یا با اســتلزامات قــدرت، بازی 
قــدرت، اقتضای شــرایط زمانــه یا تغییر نســلی از 
اصلاح طلبان که دغدغه شــان بیشتر «ماکروقدرت» 
بــود تــا «میکروقــدرت» و «ماکروسیاســت» بود تا 
«میکروسیاســت» و بیشتر سیاســت بود تا اجتماع 
و فرهنــگ، عرصه بازیگــری تنگ تر شــد و مفاهیم 
اندک انــدک از معنــای موســع اولیه تهی شــدند و 

معنای «مضیق» پیدا کردند. 
 یعنــی آزادی به ســوی بخشــی از آزادی های 
خاص سیاســی رفت، یعنی به ســمت محدودترین 
مبانی آن حرکت کرد و از مبانی اجتماعی و فرهنگی 
این مفهوم فاصله گرفت. بنابراین، به نظر من آزادی 
کماکان آزادی - در معنای موســع خود - می تواند 
مســئله جدی و بنیادی جامعه ما باشــد. ما مسئله 
آزادی را هنــوز حل نکرده ایم تا بخواهیم از آن عبور 
کنیم. تا آزادی نباشــد، تفکر، رسانه، رشد و توسعه و 

حتی به نظر من امنیت نیست. 
 ادامه در صفحه۶
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رئیس سازمان بازرسي کل کشور:
گزارش تخلفات نهاد ریاست جمهوري

 در دوره قبل، محرمانه است
ســراج  ناصر  ایلنا: 
مراســم  حاشــیه  در 
گرامیداشت هفته قوه 
قضائیــه و در جمــع 
پاســخ  در  خبرنگاران 
بــه ســؤالی دربــاره 
وضعیــت  آخریــن 
پرونده ســه  هــزار میلیاردی، گفــت: «۳۲ نفر در 
رابطه با این پرونده دســتگیر شــدند و برای چهار 
نفــر حکم اعدام صادر شــد و احــکام در مرحله 
اجراست». وی در پاســخ به این سؤال که پرونده 
مدیــران بانک هایی که در ایــن رابطه با متخلفان 
همــکاری داشــتند در چه مرحله ای اســت، هم 
گفت: «پرونده آنها نیز در حال رســیدگی است». 
ســراج درباره پرونده وکیل ۳۲ میلیاردی تصریح 
کــرد: «رأی این پرونده نیز صادر شــده و وکیل به 
۱۸ ســال حبس محکوم شــده اســت و البته این 
حکم بدوی اســت. مدیــر کل وزارتخانه مربوطه 
نیز به پنج ســال حبس و انفصال دائم از خدمات 
دولتی محکوم شده است. همچنین میزان رد پول 
گرفته شــده برای وکیل ۱۴میلیــاردو ۴۰۰ میلیون 
تومان است و مدیرکل نیز باید ۴۶۵ میلیون تومان 

به صندوق دولت واریز کند». 
رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور در پاسخ 
به ســؤالی در رابطــه با آخریــن وضعیت پرونده 
بابــک زنجانی نیــز تصریح کرد: «کیفرخواســت 
وی صــادر شــده و به دادگاه رفته اســت؛ اما این 
پرونــده درحال حاضر در ســتاد مبارزه با مفاســد 
اقتصادی اســت و تمامی اموال شناسایی شــده، 
به وزارت نفت تحویل داده شــده اســت که البته 
کفاف این بدهی ها را نمی دهد». ســراج در پاسخ 
به سؤال دیگري درباره رسیدگی به تخلفات نهاد 
ریاســت جمهوری در دولت قبل نیز گفت: «قطعا 
هــر تخلفی صورت بگیرد و در هر نهادی باشــد، 
ما به آن رســیدگی می کنیم. گزارش ها در این باره 
محرمانه اســت و تا وقتی به دادگاه نرود و اعلام 
عمومی نشــود، از افشــای آن معذوریم». رئیس 
ســازمان بازرسی کل کشــور در رابطه با تخلفات 
برخــي معاونان دولت قبل نیــز گفت: «تحقیق و 
تفحص درباره این مسئله درحال انجام است و در 

مرحله رسیدگی در دادسراست».
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ســال گذشــته نان روغنی را از نان ســحر  �
کیلویی هشــت هزار تومــان می خریدم ولی 
امسال تا حدود یک ماه پیش با قیمت کیلویی 
۱۰ هزار تومان بود ولی این هفته که مراجعه 
کردم با قیمت ۱۲ هزار تومان خریداری کردم. 
یعنی حــدود ۵۰ درصد افزایش. با مســئول 
مربوطه کــه صحبت کردم در پاســخ به من 
گفت به علت این است که نرخ نان آزاد شده 
اســت. من نمی دانم پس دلیــل گرانی های 
قبلی از ســال گذشته تا به حال به صورت ۵۰ 
درصد علتش چیست؟ مگر علتش آزادشدن 
آرد نبوده است؟ اگر نبوده پس علت چیست؟  
کریمی

کارانه شــش ماهه دوم ســال ۱۳۹۳ ما را  �
به حســاب بیمارســتان ریختنــد. از این کارانه 
مترون مبالغ زیادی برداشتند ولی به پرستاران 
معمولی حدود ۱۵۰ هــزار تومان دادند. ما به 
رئیس بیمارســتان هم مراجعه کردیم ولی به 
بعد موکول می کنند. کارگزینی هم ما را تهدید 
به اخراج  می کند یا می گوید با این شرایط کنار 

بیایید.
مصطفوی از بیمارستان شریعتی

 مــن از دو بانــک متفــاوت در دو منطقه  �
متفاوت از حسابم پرینت گرفتم ولی به قدری 
کم رنگ اســت که قابل خواندن نیســت. این 
جزء خدماتی اســت که باید به شکل درست 

به مشتریان ارائه شود.
ورامین هســتم.  � ســاکن شــهرری، جاده 

کارخانه ســیمانی که در ایــن منطقه وجود 
دارد، آلودگی زیادی دارد، شب ها که فیلترش 
را بــاز می کنند تمام گردوخاک و ذرات معلق 
و... وارد هــوا می شــود و این غبــاری که در 
سطح شــهر دیده می شود هم از این کارخانه 
اســت و هم از معدن کوه بی بی شهربانو. به 
چنــد ارگان مراجعــه کردیم ولی متأســفانه 

پاسخ گو نبودند.
 صادقی

گله ای داشــتم از ســرویس اتوبوس رانی  �
معلــم به میــدان امام خمینی. مــاه رمضان 
است و ماشــین ها بدون پرده هســتند، اکثرا 
مســافران برای اینکه در گرمــای آفتاب قرار 
نگیرند، ســرپا می ایســتند. لطفا اتوبوسرانی 

فکری به حال مسافران این خط بکند.

مرجان توحیدي

انگار سر کلاس درس نشســته ام، با دقت تمام گوش می کنم. یادداشــت برمی دارم. اسامی را یادداشت 
می کنم تا درباره آنها مطالعه کنم و دراین میان شــاید حسرتی هم می خوردم به دانشجویان دانشگاه شهید 
بهشتی که چه دروسی را با چه کیفیتی در محضر مردی که گرد سپیدی بر موهایش نشسته و حتی به ابروان او 
هم امان نداده، سپری می کنند. فکر نمی کردم انجام مصاحبه حضوری را بپذیرد، اما وقتی سوژه را فرستادم، 
پذیرفت که با هم به گفت وگو کنیم، در طبقه پنجم ساختمانی که پنجره های قدی اش به خیابان های مجاور 
مشــرف و احتمالا جای مناسبی بود برای تکیه دادن و اندیشــیدن. برای فرار از کلیشه ها، این بار طرحی نو 
درانداختیم و قرار شــد من درباره این موضوع با دکتر محمدرضا تاجیک به گفت وگو بنشینم، درباره فقدان 
درد مشــترک یا مســئله عمومی در جامعه. با این رویکرد که در فقدان این مسئله عمومی که  می تواند درد 
مشترک جامعه توده و نخبه باشد، چگونه می توان بدنه اجتماعی را مانند آنچه در سال ۷۶ رخ داد، گرد یک 
محور عمومی جمع کرد و جنبشی به واقع اصلاح طلبانه ایجاد کرد که پاسخ گوی میانه های راه دهه ۹۰ باشد؛ 
دهه ای که نسل های سه و چهار آن به اندازه چندین نســل با گذشته خود فاصله گرفته اند. با دکتر تاجیک 
به تفصیل دراین باره گفت وگو کردیم. او معتقد اســت همان طورکه مفهوم آزادی توانســت محور عمومی 
جنبش اصلاحی در سال ۷۶ تلقی شود، اما به مثابه مسئله ای که هنوز برطرف نشده کماکان می تواند مسئله 
عمومی باشد. به اعتقاد تاجیک اصلاحات پروژه ای ناتمام است که با قابل فهم کردن و به روزکردن آن برای 
نســل جدید می توان از آن تعبیر به نو اصلاح گرایی کرد. نظریه ای که شــاید به جرئت بتوان گفت در حال 
تبدیل شــدن به یک ایدئولوژی است و تاجیک مانیفست آن را تدوین کرده و به زودی در قالب کتاب منتشر 
خواهد شــد، ایدئولوژی به مثابه تئوری راهنمای عمل نه برای تاریخ، بلکه برای تاریخ ها. او در این مسیر با 

رئیس دولت اصلاحات، سعید حجاریان،  عارف و دیگر نظریه پردازان هم مشورت کرده است. 

محمدرضا تاجیک از تدوین مانیفست «نواصلاح گرایی» می گوید

بازگشت به دقایق سازنده۷۶


